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  غفلت

  غفلت چيست؟
   .گيرد خاطر كمى مراقبت و كمى هشيارى و بيدارى فرا مى  را به  انسان  كه سهو و لغزشى :الغفَْلةَ

  .اين است كه او را از حقايق غافل نموديم) 28/كهف -منْ أغَفَْلنْا قَلْبه عنْ ذكْرِنا: (معناى آيهو 
  704، ص2 ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن، ج

  السلام درباره غفلت پند امام علي عليه
  : فرمايد مىالسلام  مؤمنان عليهامير

       كائنْ دا مأَ م كْلَكةَِ نَفسبِه كا أَنَّسم و كبرَِب ا غرََّكم و لَى ذَنبِْكع رَّأَكا جانُ مْا الْإِنسهَا أيي
م سَلي لُولٌ أَمنْ ب كتمنَورِكَنْ غيم ما ترَْحم كْنْ نَفسم ما ترَْحقظَةٌَ أَ مي  

                 ةً لَـهمحي ركَفتَب هدسج ضمتَلَى بِألَمٍَ يبترَىَ الْم أَو لُّهُسِ فتَظرِّ الشَّمنْ حم يا ترَىَ الضَّاحمفَلرَُب
   ائلَى دع رَكبا صزُّ الْـأَنْفسُِ                فَمَأع يه و كْلَى نَفسع كاَءْنِ البع زَّاكع و ابِكصلَى مع كلَّدج و ك

فَكي و كَليع ظُكوقلاَ ي  فخَو  اتيب   هاتطَوس ارِجدم يهاصعبِم ْطترتَو َقد ةٍ وقْمن   
قَلبِْك بِعزيِمةٍ و منْ كرَىَ الْغَفْلةَِ في ناَظرِك بيِقظََـةٍ و كُـنْ للَّـه مطيعـاً و                  فتَدَاو منْ داء الْفتَرْةَِ في      

  .ابِذكرِْه آنس
اى انسان چه چيز تو را به گناهت جرأت داده و چه چيز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته 

مند كرده است؟ آيا اين بيمارى تو بهبودى ندارد؟ آيـا ايـن              و چه چيز تو را بر هلاكت خويش علاقه        
   كنى؟ كنى به خود رحم نمى خوابت بيدارى ندارد؟ چرا همان گونه كه به ديگرى رحم مى

افكنـى و هرگـاه بيمـارى را          را در دل آفتاب سوزان بيابى بر او سايه مى          تو كه هرگاه كسى   
كنى، پس چـه چيـز تـو را از گريـه             ببينى كه سخت ناتوان گشته از روى ترحم بر او گريه مى           

برخويشتن تسلى داده در حالى كه هيچ چيز براى تو عزيزتر از خودت نيست، و چگونـه تـرس    
ناگهانى تو را بيدار نكرده در حالى كه با نافرمانى خدا خود را تباه ساخته و                 ىاز فرود آمدن بلا   

  ؟اى در پنجه قهرش انداخته
را با داروى تصميم و عزم راسخ درمان كـن و ايـن خـواب       ] دورى از خدا  [ن بيمارى   پس اي 

  .غفلتى كه چشمت را فرا گرفته با بيدارى بر طرف ساز مطيع خدا باش و به ياد او انس گير
  ؛  223ـ خطبه  344ص) للصبحي صالح(نهج البلاغة 
   »يا أَيها الإِْنسْانُ ما غَرَّك بِرَبك الْكَرِيمِ« فرمايش آن حضرت در هنگام تلاوت آيه 
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  : فرمايد و نيز در مقام موعظه مى

   نَفاَد مدته  قبَلَ  غَفْلتَه ألَاَ مستيَقظٌ منْ

  آيا كسى نيست كه قبل از پايان عمرش از خواب غفلت بيدار شود؟ 
  146صتصنيف غرر الحكم و درر الكلم 

 : و نيز فرمود
اكِا تَكُونُ إييهالْغَفْلةََ فَف ةُ الْقَلبِْ  واوَقس    

  . كند نها در بستر غفلت نشو و نما مىزنهار از غفلت كه قساوت قلب ت
  285صتحف العقول 

  :يدرماف برد و مى در مقام دعا، از حالت غفلت، به خدا پناه مىنيز امام سجاد عليه السلام 
مإِنِّي اللَّه  وذُ بِكَنَ  أعلِ  مَالْفشََلِ  الْكس مِ  والْه نِ  وبْالج خْلِ  وْالب الْغَفْلةَ  و و   

  برم از تنبلى و سستى و اندوه و ترس و بخل و غفلت دايا به تو پناه مىخ
  ابوحمزه ثمالي دعاء ـ 597ص 2 جمصباح المتهجد و سلاح المتعبد 

  ها بدبختى ى همه كليد
»و مهرأَنْذ مورةَِ يسْإِذْ الح يُرُ قضالْأَم و مغَفْلةٍَ  في ه و منُونَ لا هؤْمحـسرت  روز از را آنان ـ ي 

 ! يابد مى  پايان چيز همه كه هنگام آن رد بترسان، )است تأسف  مايه همه براى كه رستاخيز روز(
  )39/مريم( »!آورند نمى ايمان و غفلتند در ها آن و

 هـا،  بدبختى ى همه كليد « :است آورده شود  مي استفاده آيه اين از كه هايي  نكته در قرائتي استاد
 هـا،  توطئـه  از غفلـت  گنـاه،  پيامـدهاى  و آثار از غفلت معاد، از غفلت خداوند، از غفلت. است غفلت
 هـاى  زمينـه  و اسـتعدادها  و جـوانى  از غفلـت  و آن هـاى  سنتّ و تاريخ از غفلت محرومان، از غفلت
  ».رشد

  )269ص 7 ج نور تفسير ( 
  :اند فرموده نيز السلام عليه علي اميرالمؤمنين

  )265ص غررالحكم (».است دشمنان ترين رساننده زيان غفلت ـ الْأعَداء أضَرَُّ الْغَفْلةَُ «
  )265ص غررالحكم (». است احمقان خصلت خبرى بى و غفلت ـ النَّوكَى شيمةُ الْغَفْلةَُ «
  )57ص غررالحكم( ».است )چيزها و ها فرصت( دادن دست از غفلت ـ الْغَفْلةَُ فَقدْ «


